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متهم  حقوق 
مقدماتی  تحقیقات  در 

 

هرگاه شكوائيه اى دريافت مى شود دستور دادستان 
حوزه قضائى به عنوان مقام تعقيب، از سوى بازپرس 
يا داديار به عنوان مقام تحقيق در دادسراى عمومى 
اين  و  مى شود  آغاز  مقدماتى  تحقيقات  انقلاب،  و 
مرحله از مراحل حساس در دادرسى كيفرى است 
و  شود  حفظ  بايد  مرحله  دراين  متهم  حقوق  كه 
خسارت بزه ديده ترميم و نظم عمومى بايد تضمين 

گردد. 
يا  تحقيق  مقام  اقدامات  به  مقدماتى  تحقيقات 
آنان  به  قانون  موجب  به  كه  دادگسترى  ضابطان 
ارجاع مى شود در جمع آورى دلايل به نفع يا ضرر 
به  راجع  نظر  اظهار  و  تأمين  قرار  صدور  متهم، 

بزهكارى و يا بى گناهى متهم محدود مى شود. 
حقيقت  در  كيفرى  دادرسى  در  متهم  حقوق 
به  اشخاص  طبيعى  حقوق  رعايت  تضمين كننده 
در  و  است  قانونى  آزادى هاى  و  حيات  حق  ويژه 
شخصيت  به  مربوط  متهم  حقوق  حفظ  دادرسى 
و  اجتماعى  گرايشات سياسى،  اعتقادات،  و  اوست 

فرهنگى شخص در نظر قرار نمى گيرد.
حق داشتن وكيل 

قبل از شروع به تحقيق مقدماتى حق داشتن وكيل 
ابلاغيه  نيز در  به متهم تفهيم مى شود و اين حق 
از  اصل  اين  رعايت  عدم  مى شود.  قيد  (احضاريه) 
و  مى باشد  تحقيق  مقام  انتظامى  تخلف  موجبات 

خدشه به اعتبار تحقيق وارد خواهد كرد. 
مقرر  كيفرى  دادرسى  آئين  قانون   ١٩٠ ماده 
تحقيقات  مرحله  در  مى تواند  «متهم  مى دارد: 
خود  همراه  دادگسترى  وكيل  نفر  يك  مقدماتى، 
تحقيق  از شروع  بايد پيش  اين حق  باشد.  داشته 
توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه 
متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و 
ابلاغ مى شود. وكيل متهم مى تواند با كسب  او  به 
براى  كه  را  مطالبى  آن،  دلايل  و  اتهام  از  اطلاع 
كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراى قانون لازم 
اظهارات وكيل در صورتمجلس  بداند، اظهار كند. 

نوشته مى شود.»

تفھیم اتھام 
يكى ديگر از حقوق متهم آن است كه از سوى مقام 
تحقيق اتهام به وى تفهيم شود و هدف اين است 
كه متهم به ماهيت اتهام خود آگاهى پيدا نمايد و 

بتواند از خود دفاع كند. 
اين  در  كيفرى  دادرسى  آئين  قانون   ١٩٥ ماده 
خصوص مقرر مى دارد: «بازپرس پيش از شروع به 
اعلام مى  وى  به  متهم  به حقوق  توجه  با  تحقيق 
كند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام 
تفهيم مى كند  او  به  به شكل صريح  را  آن  ادله  و 
موثر  همكارى  يا  اقرار  كه  مى نمايد  اعلام  او  به  و 
در  را  وى  مجازات  تخفيف  موجبات  مى تواند  وى 
دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش مى كند. 
در  و  اتهام  با  مرتبط  روشن،  مفيد،  بايد  پرسشها 
محدوده آن باشد. پرسش تلقينى يا همراه با اغفال، 

اكراه و اجبار متهم ممنوع است.»...
 

مهدی حاج محمود عطار 
 کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی و دکترای مدیریت عدالت قضایی و مدرس دانشگاه 

 
در نظام كيفرى، اين تصور نادرست در ميان برخى وكلا و حتى شاكيان رواج دارد 
كه هرچه شكواييه با عناوين اتهامى بيشترى آراسته شود، احتمال محكوميت 
متهم بالاتر مى رود. اين باور، كه غالباً از بى تدبيرى يا بى سوادى حقوقى برخى 

وكلاى شكات ناشى مى شود، در عمل نتيجه اى معكوس دارد:
تقويت  را  موقعيت شاكى  تنها  اتهامى در يك شكواييه، نه   تراكم عناوين 
نمى كند، بلكه مى  تواند حتى اتهام محرز و قابل اثبات را نيز قربانى كند و به 

صدور قرار منع تعقيب براى كل پرونده بينجامد.

 مکانیسم آسیب: 

وقتى وكيل شاكى به  جاى تمركز بر عنوان اتهامى كه ادله كافى براى اثبات 
آن وجود دارد، شكواييه را با انبوهى از عناوين مختلف -  از خيانت در امانت تا 
كلاهبردارى، تهديد، توهين و افترا -  سنگين مى كند، بازپرس يا داديار ناگزير 
است براى هر عنوان به  طور مستقل ادله را احراز كند. ضعف يا فقدان دليل در 
عناوين فرعى و كم  اهميت تر، به  طور روانى و استدلالى، اعتبار عنوان اصلى و محرز 
را نيز زير سؤال مى  برد.مرجع تحقيق، به جاى آنكه شكواييه ى مملو از عناوين 
را نشانه ى قدرت پرونده تلقى كند، آن را نشانه ى سوءاستفاده از حق شكايت 
يا اغراق شاكى مى بيند. اين برداشت -  كه ريشه در تجربه ى عملى قضات از
 شكواييه  هاى غير منصفانه دارد -  زمينه  ساز صدور قرار منع تعقيب مى  شود؛

حتى نسبت به بخشى از اتهام كه واقعاً محرز بوده است. پيامد براى شاكى 
صدور چنين قرارى صرفاً يك شكست حقوقى ساده نيست. در پرونده  هاى 
حساس -  به  ويژه موارد آبرويى يا مالى -  اين شكست مى  تواند پيامدهاى 
زير را به دنبال داشته باشد: از دست رفتن فرصت طرح مجدد شكايت، به  ويژه 
در مواردى كه مرور زمان يا اعتبار امر مختوم مانع تجديد دعوا شود. تحميل 
هزينه  هاى بعدى به شاكى، از جمله احتمال طرح دعواى افترا يا توهين از سوى 
متهمى كه اكنون رسماً از اتهام مبرا شده است. تضعيف اعتبار شاكى نزد مراجع 
قضايى در پرونده  هاى احتمالى آتى، به دليل سابقه  ى طرح شكايت ناموفق و 

به  ظاهر غرض  ورزانه. 
به اين ترتيب، شكواييه اى كه قرار بود ابزار احقاق حق باشد، به سلاحى عليه 
خود شاكى بدل مى  شود. توصيه عملى: وكيل شاكى، پيش از تنظيم شكواييه، 
بايد عناوين اتهامى را بر اساس قوت و كفايت ادله موجود اولويت  بندى كند 
و تنها عنوانى را مطرح سازد كه احتمال اثبات آن، با توجه به مستندات در 
دست، بالا باشد. افزودن عناوين جانبى صرفاً بر پايه ى گمان، يا با هدف ايجاد 
فشار روانى بر متهم، راهبردى پر ريسك است كه در عمل، بيش از آنكه به سود 

شاكى تمام شود، به زيان او مى انجامد. 
    

نتیجه گیری :

 تراكم عناوين اتهامى، نمونه اى آشكار از خلط ميان «كميت» و «كيفيت» در 
دفاع از حق شاكى است. تجربه ى عملى نشان مى دهد كه يك عنوان اتهامى 
مستحكم و مستند، به  مراتب كارآمدتر از انبوهى از عناوين سست و اثبات  

ناپذير است  -  و وكيل كاردان كسى است كه اين تمايز را مى  شناسد.
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سیاست تقنینی 
حقوق گمرکی ایران 

سياست تقنينى حقوق گمركى ايران بر پايه دو اصل متعارض 
اما مكمل شكل گرفته است: تسهيل تجارت و تشويق صادرات 
از يك سو، و كنترل و نظارت بر واردات و مبارزه با تخلفات از 
سوى ديگر . اين سياست در بستر قوانين مادر (مانند قانون 
امور گمركى ١٣٩٠)، قوانين برنامه اى و احكام بودجه سالانه 
چارچوب  مى شود.  عملياتى   (١٤٠٥ بودجه  قانون  (به ويژه 
گمركى  امور  قانون  گمركى ١٣٩٠  امور  قانون  قانونى اصلى: 
گمركى  حقوق  نظام  فقرات  ستون   ،٢٢/٠٨/١٣٩٠ مصوب 
ايران است و قانون پيشين (١٣٥٠) را منسوخ كرده است . اين 

ايران  براى اداره گمرك  قانون در ١٦٥ ماده، ساختار كاملى 
ترسيم كرده و وظايف آن را در ماده ٣ برشمرده است؛ از جمله 
واردات، تشخيص و  اعمال سياست هاى دولت در صادرات و 
معافيت ها  به  مربوط  مقررات  اعمال  ورودى، و  وصول حقوق 
بر  ورودى» و نحوه محاسبه  اجزاى «حقوق   . و ممنوعيت ها 
اساس ماده ١ قانون امور گمركى، «حقوق ورودى» مفهومى 
مركب است كه شامل سه جزء اصلى مى شود: حقوق گمركى: 
معادل ٤ درصد ارزش گمركى كالا . سود بازرگانى: كه توسط 

هيأت وزيران تعيين مى شود .
مسئول  گمرك  قانون،  موجب  به  كه  وجوهى   ساير وجوه: 
وصول آن است . نكته كليدى: نرخ ارز مبناى محاسبه حقوق 
بهمن ماه  ارز  نرخ  متوسط  معادل   ،١٤٠٥ سال  براى  ورودى 
است  شده  تعيين  مركزى  بانك  تأييد  مورد  بازار  در   ١٤٠٤
 ١٤٠٥ بودجه  قانون  در  تقنينى  سياست  جهت گيرى هاى   .
سياست گذارى  اصلى  ابزار  به عنوان  سالانه،  بودجه  احكام 
بخش هاى  براى  را  حمايتى  و  ترجيحى  نرخ هاى  تقنينى، 

مختلف اقتصاد تعيين مى كند: 
واردات  گمركى  حقوق  غذايى:  امنيت  و  سلامت  از  حمايت 
دارو، ملزومات مصرفى پزشكى، شير خشك اطفال و مواد اوليه 
نهاده هاى  همچنين   . است  يافته  كاهش  درصد  يك  به  آنها 

دامى مشمول عوارض يك درصدى شده اند . 

«گمرك  به  گذار  و  تجارت  تسهيل  كلان:  سياست هاى 
ايران به سمت  تقنينى  تعرفه ها، سياست  از  فراتر  هوشمند» 
مدرن سازى و كاهش بوروكراسى حركت مى كند. سياست هاى 
ادارى  مراحل  و  روش ها  حذف  بر  توسعه  برنامه هاى  كلى 
در جهت  و حركت  ترخيص  مراحل  غيرضرورى، ساده سازى 

حذف معافيت هاى خاص تعرفه اى تأكيد دارند .
 در همين راستا، وزارت اقتصاد برنامه اى جامع براى كاهش 
زمان ترخيص كالا به سه روز و راه اندازى پنجره واحد تجارت 
در دستور كار دارد تا با ايجاد يك سامانه ديجيتال يكپارچه، 
در  اصلاحات  اين   . كند  جلوگيرى  دستگاه ها  موازى كارى  از 
نمودن  فراهم  و  «پيش بينى  براى  گمرك  وظيفه  چارچوب 
رويه هاى  و  سامانه ها  استقرار  براى  نياز  مورد  زيرساخت هاى 
قابل توجيه  (بند «ح» ماده ٣)  واحد»  پنجره  نوين همچون 
است . سياست تقنينى حقوق گمركى ايران يك نظام چندلايه 
است: لايه قانونى پايدار: قانون امور گمركى ساختار و مفاهيم 
بنيادين (مانند تركيب حقوق ورودى) را تعريف مى كند. لايه 
سياست گذارى سالانه: احكام بودجه، نرخ هاى سود بازرگانى و 
حقوق گمركى را براى حمايت از بخش هاى خاص (سلامت، 
توليد، تنظيم بازار) تنظيم مى كند. لايه راهبردى: سياست هاى 
تجارت، كاهش  تسهيل  بر  اقتصاد  وزارت  برنامه هاى  و  كلان 

زمان ترخيص و ديجيتال سازى فرآيندها متمركز است.

هرگاه شكوائيه اى دريافت مى شود دستور دادستان حوزه قضائى 
به عنوان مقام تعقيب، از سوى بازپرس يا داديار به عنوان مقام 
تحقيق در دادسراى عمومى و انقلاب، تحقيقات مقدماتى آغاز 
مى شود و اين مرحله از مراحل حساس در دادرسى كيفرى 
است كه حقوق متهم دراين مرحله بايد حفظ شود و خسارت 

بزه ديده ترميم و نظم عمومى بايد تضمين گردد. 
ضابطان  يا  تحقيق  مقام  اقدامات  به  مقدماتى  تحقيقات 
در  مى شود  ارجاع  آنان  به  قانون  موجب  به  كه  دادگسترى 
جمع آورى دلايل به نفع يا ضرر متهم، صدور قرار تأمين و 
محدود  متهم  بى گناهى  يا  و  بزهكارى  به  راجع  نظر  اظهار 

مى شود. 
حقوق متهم در دادرسى كيفرى در حقيقت تضمين كننده 
رعايت حقوق طبيعى اشخاص به ويژه حق حيات و آزادى هاى 
به  مربوط  متهم  حقوق  حفظ  دادرسى  در  و  است  قانونى 
شخصيت اوست و اعتقادات، گرايشات سياسى، اجتماعى و 

فرهنگى شخص در نظر قرار نمى گيرد.

حق داشتن وکیل 
قبل از شروع به تحقيق مقدماتى حق داشتن وكيل به متهم 
قيد  (احضاريه)  ابلاغيه  در  نيز  حق  اين  و  مى شود  تفهيم 
مى شود. عدم رعايت اين اصل از موجبات تخلف انتظامى مقام 

تحقيق مى باشد و خدشه به اعتبار تحقيق وارد خواهد كرد. 
ماده ١٩٠ قانون آئين دادرسى كيفرى مقرر مى دارد: «متهم 
وكيل  نفر  يك  مقدماتى،  تحقيقات  مرحله  در  مى تواند 
از  پيش  بايد  اين حق  باشد.  داشته  خود  دادگسترى همراه 
و تفهيم شود.  ابلاغ  متهم  به  بازپرس  توسط  تحقيق  شروع 
چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و 
از  اطلاع  ابلاغ مى شود. وكيل متهم مى تواند با كسب  او  به 
اتهام و دلايل آن، مطالبى را كه براى كشف حقيقت و دفاع از 

متهم يا اجراى قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در 
صورتمجلس نوشته مى شود.»

تفھیم اتھام 
يكى ديگر از حقوق متهم آن است كه از سوى مقام تحقيق 
اتهام به وى تفهيم شود و هدف اين است كه متهم به ماهيت 

اتهام خود آگاهى پيدا نمايد و بتواند از خود دفاع كند. 
ماده ١٩٥ قانون آئين دادرسى كيفرى در اين خصوص مقرر 
مى دارد: «بازپرس پيش از شروع به تحقيق با توجه به حقوق 
متهم به وى اعلام مى كند مراقب اظهارات خود باشد. سپس 
موضوع اتهام و ادله آن را به شكل صريح به او تفهيم مى كند 
و به او اعلام مى نمايد كه اقرار يا همكارى موثر وى مى تواند 
موجبات تخفيف مجازات وى را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه 
شروع به پرسش مى كند. پرسشها بايد مفيد، روشن، مرتبط با 
اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقينى يا همراه با اغفال، 

اكراه و اجبار متهم ممنوع است.»

سکوت متھم 
مطابق ماده ١٩٧ قانون آئين دادرسى كيفرى متهم مى تواند 
در برابر قاضى تحقيق سكوت نمايد و مقام قضايى نمى تواند 
متهم را مجبور به پاسخگويى كند ولى عدم پاسخگويى وى در 

صورتجلسه قيد مى شود. 

دسترسی به پرونده
پرونده  دادگاه،  به  مراجعه  با  دارند  او حق  وكيل  يا  و  متهم 
در  البته  نمايند  تهيه  رونوشت  پرونده  اوراق  از  و  مطالعه  را 
امنيتى  گاهاً  و  عفت  منافى  جرائم  جمله  از  جرائم  برخى 
ماده ١٩١  در  اين خصوص  در  دارد.  وجود  محدوديت هايى 
قانون آئين دادرسى كيفرى آمده است: « چنانچه بازپرس، 
مطالعه يا دسترسى به تمام يا برخى از اوراق، اسناد يا مدارك 
بداند، يا موضوع  را با ضرورت كشف حقيقت منافى  پرونده 
با ذكر  باشد  يا خارجى كشور  امنيت داخلى  از جرائم عليه 
دليل، قرار عدم دسترسى به آنها را صادر مى كند. اين قرار، 
حضورى به متهم يا وكيل وى ابلاغ مى شود و ظرف سه روز 
قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت 

فوق العاده به اعتراض رسيدگى و تصميم گيرى كند.»
و يا در اين خصوص ماده ٣٥١ همين قانون مقرر داشته است: 

« شاكى يا مدعى خصوصى و متهم يا وكلاى آنان مى توانند 
با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل 
نمايند و با اطلاع رئيس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد 

نياز، تصوير تهيه كنند.»

تماس با خانواده
متهم چنانچه تحت نظر باشد، اين حق را دارد كه با خانواده يا 
آشنايان تماس گرفته و از وضعيت خود، آنان را آگاه سازد كه 

البته استثناء هم گاهى وجود دارد. 
ماده ٥٠ قانون آئين دادرسى كيفرى چنين مقرر داشته است: 
« شخص تحت نظر مى تواند به وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، 
افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت نظر بودن آگاه كند 
و ضابطان نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به 
عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص 
تحت نظر نبايد از چنين حقى استفاده كند. در اين صورت 
بايد مراتب را براى اخذ دستور مقتضى به اطلاع مقام قضائى 

برسانند.»
آئين  قانون  و  اساسى  قانون  براساس  متهم  اينكه  بر  علاوه 
دادرسى كيفرى سال ١٣٩٢ و حقوق شهروندى داراى حقوقى 

در دادرسى عادلانه است.

ھرگونه شکنجه و اقرار اجباری ممنوع است 
اصل ٣٨ قانون اساسى چنين مى گويد: «هرگونه شكنجه براى 
گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به 
شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و 
سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق 

قانون مجازات مى شود.»
و در اين خصوص نيز ماده ٦٠ قانون آئين دادرسى كيفرى به 
صراحت چنين مقرر داشته است: «در بازجويى ها اجبار يا اكراه 
متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سوالات تلقينى يا اغفال 
كننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات 
به چنين سوالاتى و همچنين اظهاراتى كه  متهم در پاسخ 
ناشى از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست. تاريخ، زمان و طول 
مدت بازجويى بايد در اوراق صورتمجلس قيد شود و به امضاء 

يا اثر انگشت متهم برسد.»
در نتيجه آنچه گفته شد متهم نيز در دادرسى عادلانه داراى 

حقوقى است.

حقوق متهم  در تحقیقات مقدماتی

ایمیل: Aftab.yz@gmail.com     تلفن: ۰۹۱۲۲۹۹۱۷۹۶
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حق بر مهاجرت و اقامت در ساير كشورها، برخلاف حق خروج 
از كشور، در حقوق بين الملل به عنوان يك حق مطلق و بى قيد 
و شرط براى ورود و اقامت در كشور ديگر به رسميت شناخته 
نشده است. آنچه در اسناد بين المللى تضمين شده، حق خروج 
از هر كشور (از جمله كشور خود) و حق بازگشت به كشور 
خود است. ورود و اقامت در كشور ديگر عمدتاً تابع حاكميت 
دولت ها و قوانين داخلى آن هاست، مگر در موارد خاص مانند 
پناهندگى يا الحاق خانواده. حق خروج از كشور (حق مهاجرت 
به معناى مضيق) مبناى اصلى اين حق در ماده ١٢ ميثاق 
كه  است  نهفته   (١٩٦٦) بين المللى حقوق مدنى و سياسى 
تصريح مى كند: «هر كس آزاد است كه هر كشورى، از جمله 
كشور خود را ترك كند». اين حق در ماده ١٣ اعلاميه جهانى 
ماهيت حق:  است.  گرفته  قرار  تأكيد  مورد  نيز  بشر  حقوق 
اين حق به عنوان يك حق مدنى و سياسى (نسل اول) تلقى 
مى شود و يكى از پيش شرط هاى اساسى براى بهره مندى از 
براى  هم  خروج،  حق  اجرا:  قلمرو  است.  بشر  حقوق  ساير 
اتباع كشور و هم براى خارجى هايى كه به طور قانونى در آن 
مجاز  محدوديت هاى  اعمال است.  قابل  دارند،  كشور حضور 
بر اين حق بايد منصوص در قانون، ضرورى براى حفاظت از 
امنيت ملى، نظم عمومى، سلامت يا اخلاق عمومى يا حقوق 
ديگران بوده و با ساير حقوق شناخته شده در ميثاق سازگار 
باشند. تضمين هاى رويه اى: دولت ها نبايد شهروندان خود را 

از حق خروج به دليل عدم پرداخت بدهى يا نداشتن گذرنامه 
براى  معقولى  تضمين هاى  اينكه  بر  مشروط  كنند،  محروم 
به دليل  ارائه شود. همچنين هيچ كس نبايد  ايفاى تعهدات 
مجازات  يا  تنبيه  تحريم،  تحت  از كشور  خروج  براى  تلاش 
بين الملل  حقوق  در  اقامت  و  ورود  حق  فقدان  گيرد.  قرار 
عمومى برخلاف حق خروج، حق بر مهاجرت به معناى حق 
ورود و اقامت در كشور ديگر در حقوق بين الملل عمومى به 
رسميت شناخته نشده است. بسيارى از محققان معتقدند كه 
نه حقوق داخلى و نه حقوق بين الملل، حق مهمان نوازى يا 
حق مهاجرت را به عنوان يك حق الزام آور تضمين نمى كنند. 
حاكميت دولت ها: تعيين شرايط ورود و اقامت اتباع خارجى 
در قلمرو هر كشور، از مظاهر حاكميت آن دولت است. هيچ 
سند بين المللى جهان شمولى وجود ندارد كه دولت ها را ملزم 
به پذيرش اتباع خارجى براى اقامت كند. استثنائات محدود: 
برخى از اسناد منطقه اى، مانند پروتكل شماره ٤ كنوانسيون 
اروپايى حقوق بشر، حق آزادى رفت و آمد و انتخاب محل 
سكونت را براى افرادى كه به طور قانونى در قلمرو يك دولت 
حضور دارند تضمين مى كند، اما اين حق نيز مطلق نبوده و 
قابل محدوديت است. همچنين در حقوق اتحاديه اروپا، حق 
آزادى حركت كارگران و آزادى تأسيس براى اتباع كشورهاى 
عضو وجود دارد. حق ورود به كشور خود و اقامت در آن در 
كشور  به  ورود  حق  ديگر،  كشور  به  ورود  حق  مقابل  نقطه 
خود قرار دارد كه در ماده ١٢ (٤) ميثاق بين المللى حقوق 
نمى توان  مدنى و سياسى تضمين شده است: «هيچ كس را 
خودسرانه از حق ورود به كشور خود محروم كرد». اين حق 
براى پناهندگان و افراد بدون تابعيت كه امكان بازگشت به 

كشور خود را ندارند، از اهميت ويژه اى برخوردار است. مفهوم 
«كشور خود»: كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد تفسير 
موسعى از عبارت «كشور خود» ارائه داده است كه فراتر از 
كه  مى شود  افرادى  شامل  و  است  «تابعيت»  مفهوم رسمى 
به يك كشور،  نسبت  ادعاهاى  يا  پيوندهاى خاص  دليل  به 
نمى توان آن ها را صرفاً «بيگانه» تلقى كرد. ممنوعيت تبعيد 
خودسرانه: اين حق با ممنوعيت تبعيد خودسرانه و محروميت 
از تابعيت به قصد سلب حق بازگشت، ارتباط تنگاتنگى دارد. 
حق اقامت مشتق شده از حقوق ديگر (مانند حق بر خانواده) 
در برخى موارد، حق اقامت در يك كشور خارجى نه به عنوان 
اعمال حق  لازمه  يا  نتيجه  به عنوان  بلكه  مستقل،  يك حق 
ديگرى مانند حق بر زندگى خانوادگى (ماده ٨ كنوانسيون 
رويه  در  مى شود.  شناخته  رسميت  به  بشر)  حقوق  اروپايى 
قضايى ديوان اروپايى حقوق بشر، در شرايط استثنايى، حذف 
زندگى  بر  حق  نقض  مى تواند  خارجى  فرد  يك  اخراج  يا 
خانوادگى او تلقى شود، به ويژه اگر پيوندهاى قوى با كشور 
ايجاد كرده باشد. همچنين در حقوق اتحاديه اروپا،  ميزبان 
حق آزادى حركت كارگران و آزادى تأسيس، به طور ضمنى 
شامل حق بر زندگى خانوادگى نيز مى شود. جمع بندى حقوق 
بين الملل چارچوبى روشن براى حق خروج از هر كشور و حق 
بازگشت به كشور خود فراهم كرده است، اما حق اقامت در 
در  اين حوزه عمدتاً  نمى شناسد.  به رسميت  ديگر را  كشور 
حيطه صلاحيت حاكميتى دولت ها و قوانين ملى آن ها درباره 
مهاجرت باقى مى ماند. استثنائات موجود (مانند پناهندگى، 
الحاق خانواده يا حقوق منطقه اى) نيز محدود و تابع شرايط 

خاص هستند.

مبانی حق بر مھاجرت و اقامت در سایر کشورھا 
مهتاب تاجیک

 رئیس کمیته حقوق مهاجرت سازمان اینسکو 

صرفا   << مجازات   >> معاصر،  كيفرى  حقوق  منظومه  در 
واكنشى قهرآميز در برابر نقض هنجارهاى كيفرى نيست؛ بلكه 
نهادى چند وجهى است كه در كنار تامين امنيت عمومى و 
بازاجتماعى  و  بازپرورى  اصلاح،  رسالت  مرتكب،  پاسخگويى 
منظر،  همين  از  كند.  مى  دنبال  نيز  را  عليه  محكوم  سازى 
امكان  و  عمومى  اقتدار  ميان  نظام عدالت كيفرى مى كوشد 
اصلاح فرد، تعادلى عقلانى و حقوق مدار برقرار سازد. در چنين 
چهارچوبى، << آزادى مشروط >> فراتر از يك ارفاق ساده 
كيفرى يا تقليل مدت حبس است و يكى از نمودهاى فردى 
سازى اجراى مجازات و سياست جنايى اصلاح مدار محسوب 
نهادى كه در آن رفتار محكوم عليه، ميزان اصلاح  مى شود؛ 
پذيرى، احتمال تكرار جرم، حقوق بزه ديده و ضرورت صيانت 
از امنيت اجتماعى در تصميم گيرى قضايى مورد توجه قرار مى 
گيرد. قانونگذار جمهورى اسلامى ايران در فصل هشتم قانون 
مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢، طى مواد ٥٨ تا ٦١، چهارچوب 
حقوقى آزادى مشروط را ترسيم كرده است. مطابق ماده ٥٨، 
دادگاه صادر كننده حكم مى تواند در محكوميت هاى حبس 
پيشنهاد  با  و  مجازات  از  مقرر  ميزان  تحمل  از  پس  تعزيرى، 
دادستان يا قاضى اجراى احكام، در صورت احراز شرايط قانونى، 
آزادى  بنابراين،  مند سازد.  بهره  مشروط  آزادى  از  را  محكوم 
نهادى قضايى و  بلكه  مشروط حقى مطلق و خودكار نيست، 

مشروط به احراز شرايط قانونى و وضعيت فردى محكوم عليه 
است. اهميت اين نهاد در مفهوم << فردى سازى كيفر >> 
نهفته است؛ زيرا عدالت كيفرى اقتضا مى كند پاسخ به جرم، 
و  رفتار  كيفيت  مرتكب،  شخصيت  مجرمانه،  عنوان  بر  علاوه 
ظرفيت وى براى بازگشت به زندگى قانون مدار را نيز در بر 
دوران  در  محكوم  رفتار  و  اخلاق  حسن  نيز   ٥٨ ماده  گيرد. 
اجراى مجازات و وجود نشانه هايى دال بر عدم ارتكاب جرم 
پس از آزادى را مورد توجه قرار داده است. اين رويكرد با مبانى 
عدالت ترميمى نيز قابل جمع است؛ زيرا جبران ضرر و زيان بزه 
ديده – تا حد استطاعت محكوم عليه يا مورد موافقت مدعى 
خصوصى – مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. از اين منظر، 
اصلاح مرتكب نبايد به معناى ناديده گرفتن حقوق بزه ديده 
باشد، بلكه عدالت كيفرى متوازن، مستلزم توجه همزمان به 
وضعيت محكوم عليه، حقوق بزه ديده و امنيت جامعه است. از 
منظر فقه كيفرى نيز مفاهيمى همچون << اصلاح >> و << 
توبه >> نشان مى دهد كه امكان بازگشت مرتكب از مسير 
ميان  نبايد  البته  است.  بوده  اسلامى  انديشه  توجه  مورد  بزه 
مبانى فقهى توبه و نهاد قانونى آزادى مشروط خلط مفهومى 
و  مفاهيم  اين  ميان  تطبيقى  مطالعه  هرچند  گيرد؛  صورت 
سياست جنايى اصلاح گرايانه معاصر قابل توجه است. در اين 
اجراى مجازات  فرآيند  در  نيز   << انسانى  كرامت   >> ميان 
جايگاهى بنيادين دارد. سلب آزادى، هرچند به موجب قانون و 
حكم قضايى صورت مى گيرد، نبايد به نفى شخصيت انسانى 
و اجتماعى محكوم بينجامد. قواعد نلسون ماندلا نيز بر كرامت 
ذاتى زندانى، كاهش تكرار جرم و فراهم سازى زمينه بازگشت 
وى به جامعه تاكيد دارد. بر همين اساس، آزادى مشروط در 
نقطه تلاقى اقتدار كيفرى و كرامت انسانى قرار مى گيرد. اقتدار 
عقلانيت  اما  نماند،  پاسخ  بى  جرم  دارد  اقتضا  دولت  كيفرى 

كيفرى نيز ايجاب مى كند كه پاسخ كيفرى تا حد امكان به 
اصلاح و بازاجتماعى شدن محكوم منتهى شود. ماده ٦٠ قانون 
مجازات اسلامى امكان تعيين دستورهايى را در دوران آزادى 
از  محكوم  خروج  بنابراين،  است؛  كرده  بينى  پيش  مشروط 
زندان پايان فرآيند پاسخ كيفرى نيست، بلكه مى تواند مرحله 
باشد.  مجازات  هدفمند  و  شده  كنترل  اجراى  از  جديد  اى 
آزادى در اين مرحله، آزادى مطلق و فاقد قيد نيست، بلكه با 
مسئوليت، نظارت و رعايت الزامات قضايى همراه است. ماده ٦١ 
نيز ضمانت اجراى نقض شرايط آزادى مشروط را پيش بينى 
كرده و بدين ترتيب، ميان فرصت اصلاح و حفظ اقتدار حكم 
كيفرى توازن برقرار مى كند. از اين منظر، آزادى مشروط يكى 
مرتكب  با وضعيت شخصى  پاسخ كيفرى  تناسب  از مصاديق 
است. پاسخ كيفرى در اينجا امرى ايستا نيست، بلكه با مشاهده 
تغييرات رفتارى و احراز شرايط قانونى، در مرحله اجرا قابليت 
نيز صرفا در كاهش  نهاد  تعديل پيدا مى كند. كارآمدى اين 
مدت حبس خلاصه نمى شود؛ بلكه در توانايى آن براى ايجاد 
تعادل ميان اصلاح محكوم عليه، حمايت از بزه ديده، كاهش 
عمومى سنجيده مى  امنيت  از  و صيانت  جرم  تكرار  احتمال 
شود. در نهايت، فلسفه آزادى مشروط را مى توان در گذار از 
<< مجازات به مثابه تنبيه يا طرد شدن >> به << مجازات 
به فرآيند اصلاح >> جست و جو كرد. عدالت كيفرى صرفا 
در تعيين ميزان كيفر متوقف نمى شود، بلكه اجراى مجازات 
را نيز بخشى از فرآيند تحقق عدالت مى داند. آزادى مشروط، 
در اين معنا، نهادى حقوقى براى مديريت هوشمندانه مرحله 
فرد  مسئولانه  بازگشت  زمينه  سازى  فراهم  و  كيفر  اجراى 
و  قانون  اقتدار  دهد  مى  نشان  كه  تاسيسى  است؛  جامعه  به 
رويكرد اصلاحى، نه دو مفهوم متعارض، بلكه دو ركن مكمل 

در معمارى عدالت كيفرى اند.

آزادی مش�وط؛ صورت بندی اعتماد کیف�ی دولت به محکوم علیه 
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